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 تأثیر ایمان و اخلاق بر درک‌ حقایق توحیدی
 و نقطۀ آغاز سیر انسان تا ادراک صحیح از منظر قرآن

احسان صادقی*

چکیده
بر اساس آموزه‌های قرآن، شرافت انسان، به درک و معرفت او از حقایق هستی است. شناخت 
ب اســت. این پژوهش با 

ّ
گروِ داشــتن باورهای صحیح و اخلاق مهذ صحیح از حقیقت، در 

روش توصیف و تحلیل متن قرآن و برخی روایات، به بررسی نقش باورها و ملکات و رفتارهای 
که:  انســان در درک صحیــح از حقایــق هســتی می‌پــردازد. پرســش اصلــی پژوهش این اســت 
»باورهــا، صفــات و رفتــار انســان چــه تأثیری بر درک صحیــح از حقایق توحیــدی دارند و در 

صورت انحراف، نقطه آغاز حرکت انسان برای تصحیح درک‌های خویش چیست؟«.
محورهای اصلی پژوهش، بیان تأثیر شخصیت سالم بر درک صحیح و بیان نقطۀ آغاز 
که  حرکــت بــرای تصحیح درک‌های غلط اســت. یافته‌های این پژوهش نشــان می‌دهد 
انحراف انسان در باورها و وجود رذایل اخلاقی و اصرار بر رفتارهای غلط، درک او را 
که دچــار درک وارونه از حقیقت  از حقایــق توحیــدی دچــار اختــال می‌کند؛ تا آن‌جا 
می‌شــود. در نقطۀ مقابل، شــخصیت ســالم، تأثیر مســتقیمی بر درک صحیح از حقایق 
گرایش‌های اولیــۀ فطری، برای  توحیــدی دارد. انســان بایــد با اســتفاده از شــناخت‌ها و 
کنــد و بــا عمــل بــه مقتضــای آن، قــدرت درک  تصحیــح درک‌هایــش شــروع بــه حرکــت 
کمال دســت یابد. دســتاورد این پژوهش، نشان  حقیقت را در خود توســعه بخشــد تا به 

دادن ارتبــاط بــاور و اخلاق، با معرفت توحیدی بر اســاس منابع دینی اســت. 
کلیدواژه‌هــا: درک، حقیقــت، اخلاق، باورها، فطرت، درک فطری.

sadeghialavi110@gmail.com :دانش‌‌پژوه سـطح 4 اخالق عرفانی، مرکـز تخصصی اخلاق دارالهدی  *
یخ پذیرش: 1404/05/15. یافـت: 1404/02/05 ؛ تار یخ در تار 	
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مقدمه

یــد که ظرفیت درک صحیــح عالی‌ترین حقایق توحیدی را داشــته  خداونــد انســان را به‌گونه‌ای آفر

باشــد. چنیــن ظرفیتــی برای دیگــر موجودات وجــود نــدارد )احــزاب: 72(؛ ازاین‌‌رو انســان قابلیت 

خلافــت الهــی را در زمیــن یافتــه اســت. )بقــره: 30( ایــن ویژگــی در وجــود انســان به‌صــورت قــوه‌ای 

نهــاده شــده اســت تــا با هدایــت الهــی و اختیار خــود به ســوی تعالیِ وجــود خویش حرکــت کند و 

آرام‌آرام ایــن قــوه را بــه فعلیّــت تام برســاند. از آن‌جا کــه درک حقیقت دارای مراتبی اســت، انســان 

بــه هــر میزان که رشــد کنــد، مراتبی از حقیقــت را درک می‌کند. در این میان، بررســی تأثیر باورها و 

ویژگی‌های اخلاقی انســان در شــناخت صحیح از حقایق توحیدی، مســئلۀ بسیار مهمی است. 

یم قرآن و روایات معصومان؟عهم؟ درمی‌یابیم که میان باورها و اخلاق انســان  بــا مراجعــه به آیات کر

ی ارتبــاط تنگاتنگی وجود دارد.  کات و بــا ادرا

ایــن پژوهــش بــا روش توصیــف و تحلیــل متن قــرآن و روایات در صدد بررســی ایــن ارتباط، در 

دو بخش ســامان یافته اســت: 

کات انســان؛  بخش اول: در تبیین نقش باورها و اخلاق در ادرا

بخش دوم: در بیان نقطۀ آغاز حرکت انســان تا رســیدن به درک صحیح از حقایق هســتی.   

، برخــی کتــب و مقــالات اخــاق اســامی بــه ایــن مســئلۀ مهــم پرداخته‌انــد، امــا امتیــاز  پیشــتر

یــم قــرآن، رابطــۀ ایمــان و اخــاق را بــا  پژوهــشِ پیــش رو در ایــن اســت کــه بــا بهره‌گیــری از آیــات کر

یح می‌کنــد. کــرده، مســیر حرکــت انســان بــرای اصــاح درک‌هایــش را تشــر کات انســان تبییــن  ادرا

قی افراد بر درک حقایق تأثیر باورها و ویژگی‌های اخلا

یم بیان شــده، تأثیر اعمال و صفات انسان در  ی از قرآن کر ازجمله موضوعاتی که در آیات بســیار

درک حقایق توحیدی عالم است. منظور از درک حقیقت این است که اشیاء و وقایع هستی را با 

دیــد توحیــدی آن‌گونه که واقعاً هســتند، بیابد و در فهم آنها دچار کج‌فهمی و تفســیر غلط نشــود. 

درک یــک حقیقــت، فرایندی در وجود آدمی دارد که از مواجهه با آن آغاز شــده و به نوع برداشــت 

و بــاور شــخص ‌‌بــه آن ختــم می‌شــود. ســامت یــا فســاد شــخصیت انســان نقشــی تعیین‌‌کننده در 

کلۀ شخصیتی آنها دچار اعوجاج و فساد باشد،  درک صحیح او از آن پدیده دارد. افرادی که شا

کله و شــخصیتی ســالم برخوردارند،  حقیقت را به‌گونه‌‌ای نادرســت درک می‌کنند و آنها که از شــا
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در ســخت‌ترین حالات نیز بهترین درک‌هــا و تصمیم‌‌‌ها را دارند.

ل در فهم افرادِ دچار باورهای غلط و اخلاق منفی  شواهد قرآنی بر اختلا

ی از قرآن کریم افرادی را توصیف کرده که درک و فهم آنها در اثر برخی انحرافات فکری  آیات بسیار

و اخلاقــی، دچــار اختــال و اعوجاج شــده اســت. در ادامه به برخــی از این موارد اشــاره می‌کنیم. 

خداونــد متعــال در برخــی آیــات قــرآن از برخــی افــراد بــا عنــوان »غافلــون« یــاد می‌کند که دســتگاه 

فهــم آنهــا دچار اختلال شــده اســت: 

صِرُو�نَ  �بْ ُ ا�ي
َّ
‏ ل �نُ عْ�ي

أَ
هِا وَ لهَمْ � هُو�نَ �ب �قَ �فْ َ ا�ي

َّ
و�بٌ ل

ُ
ل ا�نسِ لهَمْ �قُ

ْ
‏ وَ ال �نّ ْ ‌‌ال�ج �نَ رًا مِّ �ي مَ کَ�ثِ

هَ�نَّ َ ا لِ�ج �نَ
أْ
رَ� دْ ذ�َ �قَ

َ
>وَل

< )اعــراف:  و�ن
ُ
ل ا�فِ غ�َ

ْ
کَ هُمُ ‌‌ال �ئ

َ
وْل

أُ
لُّ � ض�َ

أَ
لْ هُمْ � َ عَامِ �ب �نْ

�أَ
ْ
ل
َ
کَ کا �ئ

َ
وْل

أُ
هِا � سْمَعُو�نَ �ب َ ا�ي

َّ
ا�نٌ ل هِا وَ لهَمْ ءَاذ�َ �ب

که با آن فهم نم‏ىکنند  يده‏ايم؛ آنها دل‏هایی دارند  ى از جنّ و انس را براى جهنم آفر 179(؛ بسيار

کــه بــا آن نم‏ىشــنوند؛ ايشــان چــون  کــه بــا آن نم‏ىبيننــد و گوش‏هایــی دارنــد  و چشــم‏هایی دارنــد 

پایانند؛ ايشــان غفلت‏زدگانند‏. گمراه‏تــر از چهار پايــان، بلکــه  چهار

اینــان بــا ســوء اختیــار و در اثــر کثــرت گناهــان، ابــزار ادارکی خــود را کــه خداوند بــرای هدایت 

بــه ایشــان ارزانی داشــته، آن‌چنان در مســیر ضلالت و گمراهی بــه‌کار برده‌‌اند ‌که دیگــر نمی‌توانند 

کــه در اختیــار  ی  کننــد؛ بلکــه ابــزار کــه هســت، درک  ، حقیقــت را آن‌‌گونــه  بــا اســتفاده از ایــن ابــزار

آنهاســت، گاهــی حقیقــت را بــه آنهــا وارونه نشــان می‌دهد. 

کــه قلــب دارند، ولــی حقیقــت را نمی‌‌فهمند، چشــم دارنــد، ولــی حقیقت را  در ایــن آیــه، آنــان 

پایان، بلکه پســت‌تر از آنها  نمی‌‌بینند، گوش دارند، ولی ســخن حق را نمی‌‌شــنوند، در مرتبۀ چهار

یرا  معرفــی شــده‌اند. روشــن اســت کــه مراد از چشــم و گــوش در این آیه، عضو جســمانی نیســت؛ ز

کفــار و ملحــدان درک حســی دارنــد و اساســا چنیــن درکــی فضیلــت و برتــری انســان بــر حیوانات 

یــرا همــۀ حیوانــات چشــم دارنــد و بــا آن دیدنی‌‌هــا را می‌‌بینند و گــوش دارند و  شــمرده نمی‌شــود؛ ز

اصــوات را می‌‌شــنوند. آن‌چــه موجــب برتــری انســان شــده، درک حقایق متعالــی توحیــدی و تمییز 

کــه در  خیــر از شــر و اســباب ســعادت از شــقاوت اســت. )طباطبائــی،1363ش: 336/8( انســانی 

اثــر اصــرار بــر گنــاه، لجــاج و عنــاد با حــق، به مــرور قــوۀ درک حقیقــت را در خــود ضعیف یــا نابود 

می‌‌کنــد، در واقــع معیــار انســانیت را از دســت داده و در نتیجــه، آن‌چه برایش باقــی مانده، قوایی 

یک اســت.  اســت کــه در آنهــا با دیگر حیوانات شــر
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انســان و حیــوان در قــوای حیوانــی )غضــب، شــهوت و وهم( مشــترکند و انســان عــاوه ‌‌بر این 

ی هســتی علم می‌یابــد و راه خیر 
ّ
کــی دارد کــه به‌وســیلۀ آن به بَواطن امــور و قواعد کل قــوا، مرکــز ادرا

یر پا گذاشــتن این عنصر ارزشمند، آدمی  و ســعادت را از بی‌راهۀ شــرّ و شــقاوت بازمی‌‌شناسد. ز

را در زمــرۀ حیوانــات تنزّل می‌‌دهد. 

پایان تشبیه کرده،  نکتۀ قابل توجه در آیۀ شریف این است که پس از آن‌که این گروه را به چهار

ک  یرا خداوند به حیوانات، قوۀ عقل و ادرا پایان هم گمراه‌‌تر و پست‌‌ترند؛ ز می‌فرماید: آنان از چهار

عقلانی عطا نکرده، در نتیجه تکلیفی متناســب این مرتبه، بر ذمۀ آنها ننهاده اســت. حیوان ابزار 

و امکانات حیوانی دارد و موظف اســت که حیوان باشــد و مناســب با مرتبۀ حیوانی زندگی کند؛ 

اما انســان دارای امکانات و موهبت‌‌های انســانی اســت، و از آن‌جا که همیشــه تکلیف به اندازۀ 

گر با داشتن امکانات و ظرفیت‌‌های انسان  امکانات است، موظف است که انسان باشد. حال ا

شدن، به اختیار خود، مرتبۀ خویش را تا حدّ حیوانات تنزل داد، در حقیقت از حیوانات پست‌‌تر 

شــده، و ایــن بزرگ‌‌تریــن ظلــم و جهالت آدمی اســت. بانو »مجتهــدۀ امین« در این‌‌باره می‌‌نویســد: 

وماً جَهُولا«ست که آن نعمت بزرگى 
ُ
خداوند به حيوانات عقل و قوّۀ فکر نداده و انسان‏ »ظَل

کــه از عقــل و شــعور و ادراک بــه وى داده را بــه‌‌کار نم‏ىانــدازد. او ســتمکار بــه خود و جاهل به 

آن اســت و بــه وظيفــۀ خــود عمــل نمی‌‌کنــد. حيوانات به وظيفــه‏اى که براى آنها تعيين شــده 

عمــل می‌‌کننــد و از خدمــت مرجوعه به خودشــان سســتى نمی‌‌کنند. انســان بــه وظيفۀ خود 

عمــل نمی‌کنــد و اين‌هــا غافلنــد و به فکر عاقبت کارشــان نيســتند. )امیــن،1389ش: 330/5(

کسی که درون خود را به انواع آلودگی‌های اعتقادی و اخلاقی ملوّث کرده است، ناب‌‌ترین و زلال‌‌ترین 

 واقعیت‌‌ها را آن‌‌گونه که هست، نمی‌‌بیند. قرآن کریم دربارۀ مشرکان خطاب به رسول اکرم؟ص؟ می‌فرماید: 

< )اعــراف: 198(؛ و  صِرُو�ن �بْ ُ ا�ي
َ
کَ وَ هُمْ ل �يْ

َ
ل  �إِ

رُو�نَ ظ�ُ �ن َ رَ�ئهُمْ �ي  وَ �تَ
ْ
سْمَعُوا َ ا�ي

َ
لىَ الهْدَى‏ ل دْعُوهُمْ �إِ �ن �تَ >وَ �إِ

که به ‌‌ســوى تو م‏ىنگرند،  گر آنان را به ‌‌ســوى هدايت دعوت کنيد، نم‏ىشــنوند و آنان را م‏ىبينى  ا

درحال‌‌ىکــه نم‏ىبينند.

یف به‌‌خوبــی حقیقــت پیش‌‌گفتــه را تأییــد می‌‌کنــد. مشــرکان از شــنوایی ظاهــری   ایــن آیــۀ شــر

گفتــه  کــرم‌‌؟ص؟  گــر ســخن هدایت‌‌‌گــری از پیامبــر ا محــروم نبودنــد؛ بــا این‌حــال قــرآن می‌فرمایــد: ا

شــود، آنــان نمی‌‌شــنوند. از ایــن عجیب‌‌تــر آن‌کــه بــه پیامبــر نــگاه می‌کننــد، ولــی او را نمی‌‌بیننــد. 

کفــار  کــه  یف، شــاید از آن جهــت اســت  « در آیــۀ شــر « و »بصــر لطافــت اســتفاده از واژۀ »نظــر

؟ص؟ را می‌‌دیدنــد؛ ولــی وقتــی بــه پیامبــر نــگاه  از دیــدن ظاهــری محــروم نبودنــد و جســم پیامبــر
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می‌‌کردنــد، بــر اســاس عقایــد فاســد خــود، در مقابــل خویــش - معاذالله - فــردی ســاحر )يونس: 2؛ 

يــات: 39 و 52؛ قلــم:  : 6؛ صافــات: 36؛ دخــان: 14؛ ذار يــات: 52( یــا مجنــون )حجــر ص: 4؛ ذار

؟ص؟ هیچ‌‌یک از اینها نبــود؛ بلکه  : 25( می‌‌دیدنــد؛ درحالی‌‌کــه پیامبــر اب )ص: 4؛ قمــر
ّ

51( یــا کــذ

اب، و حقیقــتِ عقل و عقلِ کل را 
ّ

، عکــس درک آنــان بود. پیامبرِ صدیــقِ الهی را کذ واقعیــت امــر

 مجنــون، و اعجــازِ نبی را ســحر و باطــل می‌‌دیدند. این همه اعوجــاج در درک، نتیجۀ اعوجاج در 

شخصیت آنها بود. 

کــه هســت، صــادق  ؟ص؟ را همان‌‌گونــه  کــه حقیقــت پیامبــر در نقطــۀ مقابــل، مؤمنــان هســتند 

می‌بینند؛ از این‌رو به سخن او ایمان می‌آورند و او را عاقل و حکیم می‌بینند؛ پس به دستورهایش 

نیــز عمــل می‌کننــد و اعجــازش را حــق می‌یابنــد و درنتیجــه، بــا مشــاهدۀ هــر معجــزه، ایمانشــان 

محکم‌‌تــر می‌شــود. ایــن درســتیِ فهــم، نتیجــۀ طبیعــیِ ســامت قلــب و شــخصیت آنهاســت. 

بنابرایــن، صحــت یــا فســادِ درکِ انســان از حقایــق متعالــی توحیــدی، ناشــی از صحــت یــا فســاد 

شــخصیت اوســت. هرقــدر شــخصیت انســان، صحیــح، ســالم و دل او نورانــی باشــد، حقایــق را 

زلال‌‌تر و صحیح‌‌تر درک می‌‌کند، و هرقدر اعوجاج و فســاد در شــخصیت، روح و جان او باشــد، 

حقیقــت را غلــط و گاه وارونــه می‌‌یابــد. 

قی مراتب انحراف در درک‌ انسان بر اثر انحراف فکری و اخلا

نتیجۀ انحراف از مسیر حق و پافشاری بر کج‌روی و طغیان، این است که انسان نتواند از امکانات 

ی  کــی و موهبت‌هــای خــدادادی در عرصــۀ فهــم حقایــق توحیــدی اســتفاده کنــد. ایــن کج‌رو ادرا

و انحــراف تــا آن‌جــا ادامــه می‌‌یابــد کــه نه‌‌تنها خــوب و بــد را به‌‌‌‌درســتی تشــخیص نمی‌‌دهــد، بلکه 

کرم؟ص؟ در بیان مراحل انحراف جامعه از مســیر حــق می‌فرمایند:  آنهــا را وارونــه می‌‌بیند. رســول ا

نْکَــرِ  ُ ــوْا عَــنِ الْمْ ْ تَنْْهَ
َ

عْــرُوفِ وَ لَم َ وا بِالْمْ مُــرُ
ْ
‌‌تَأ

َ
»کَيْــفَ بِکُــمْ إِذَا فَسَــدَتْ نِسَــاؤُکُمْ وَ فَسَــقَ شَــبَابُکُمْ وَ لَم

يْتُُمْ  نْکَرِ وَ نََهَ ُ ْ بِالْمْ
ُ

تُم مَرْ
َ
کَيْفَ بِکُمْ إِذَا أ  نَعَمْ وَ شَــرٌّ مِنْ ذَلِکَ 

َ
ِ فَقَال

َ
‌‌الّلَّه

َ
سُــول هُ وَ يَکُونُ ذَلِکَ يَا رَ

َ
 ل

َ
فَقِيل

يْتُُمُ 
َ
أ  نَعَمْ وَ شَــرٌّ مِــنْ ذَلِکَ کَيْــفَ بِکُــمْ إِذَا رَ

َ
نُ ذَلِــکَ قَــال ِ وَ يَکُــو

َ
‌‌الّلَّه

َ
سُــول ــا رَ ــهُ يَ

َ
 ل

َ
عْــرُوفِ فَقِيــل َ عَنِ‌‌الْمْ

« )کلینــی، 1407ق: 59/5(؛ حــالِ شــما چگونه اســت آن هنگام که 
ً
وفــا نْکَــرَ مَعْرُ ُ  وَ الْمْ

ً
عْــرُوفَ‏ مُنْکَــرا َ الْمْ

زنــان شــما فاســد شــده و جوانانتــان بــه فســق و گنــاه بیفتند و شــما امــر به معــروف و نهــی از منکر 

نکنیــد؟ عــرض کردنــد: یــا رســول‌‌الله، آیــا چنین چیــزی واقع خواهد شــد؟ فرمــود: بلــه، و بدتر از آن 

خواهــد شــد. حالِ شــما چگونه خواهد بــود آن‌‌گاه که امر به منکر و نهــی از معروف کنید؟! عرض 
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کردند: یارســول‌‌الله، آیا چنین چیزی واقع خواهد شــد؟ فرمود: بله، و بدتر از این خواهد شــد. حالِ 

شــما چگونــه خواهــد بــود آن‌‌گاه که معروف را منکــر و منکر را معــروف ببینید؟! 

یف اســتفاده می‌شــود که آخریــن مرحلۀ انحطــاط و انحراف فــرد و جامعه  از ایــن حدیــث شــر

کــی او وارونــه شــده، نه‌‌تنهــا خــوب و بــد را به‌درســتی  کــه قــوای ادرا در حــوزۀ ادارکات، آن‌جاســت 

تشــخیص نمی‌دهــد، بلکــه خوبی را بدی، و بــدی را خوبی می‌بیند. انســان‌‌هایی که دچار چنین 

یــم، از دایرۀ انســانیت خارج شــده‌‌اند.  کر یح قرآن  حالتــی شــوند، بــه تصر

شواهد قرآنیِ تأثیر ایمان و اخلاق حسنه بر ادراکات 

، الحــاد و معصیــت، درک  کنــون بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن و برخــی روایات نشــان دادیــم که کفــر تا

انســان را از حقایــق توحیــدی مختــل می‌‌کنــد. در نقطــۀ مقابــل، ایمــان و عمــل صالــح مســتقیم بــر 

قدرت درک و ارتقای فهم انسان از مراتب توحید در هستی و اسباب خیر و شرّ تأثیرگذار است.

ــم می‌نگرد، حقایق را به تناســب 
َ
انســانی کــه بــه خداونــد ایمان آورده و با دیــد توحیدی به عال

که هست می‌بیند؛ خوب و بد را به‌درستی تشخیص می‌دهد و آن هنگام  مرتبۀ ایمانش، آن‌گونه 

کــه بــا وسوســۀ شــیطان روبه‌رو شــود، چشــمِ باطن‌بیــنِ او حقیقــت انحــراف را به او نشــان می‌دهد. 

یم: قــرآن بــه این واقعیت اشــاره فرمــوده که در ادامه به برخــی می‌پرداز

1. آیۀ اول

 ِ طَا�ن �يْ
َّ �نَ ال�ش �فٌ مِّ مْ طَا�ئ امَسهَّ ذ�َ  �إِ

ْ
وْا �قَ

�نَ ا�تَّ �ي ِ ذ�
َّ
�نَّ ‌‌ال یــم در مقــام توصیــف متّقیــن می‌فرمایــد: >�إِ کر قــرآن 

ى پيشــه کردنــد، چــون بــا پنــدار  کــه پرهيــزکار < )اعــراف: 201(؛ کســانى  صِرُو�ن �بْ
ا هُم مُّ ذ�َ �إِ

 �فَ
ْ
رُوا

َ
کّ

ذ�َ �تَ
شــيطانى برخــورد کننــد ]خــدا را[ يــاد کننــد و در دم بــه بصيــرت آيند. 

کــه بــا  ن« بــه بصیــرت باطنــی اشــاره دارد. یعنــی افــراد باایمــان و متقــی، آن‌‌گاه  تعبیــر »مبصــرو

یکی از وسوســه‌‌های شــیطان روبه‌‌رو ‌‌شــوند، به‌‌‌‌ســرعت متذکر شــده، همان دم، چشــمِ باطنشــان بر 

ی می‌کنند. این نتیجۀ طبیعیِ  ی شــیطان و وساوس او دور آیات و براهین الهی باز شــده، از پیرو

باورهــای صحیــح، ویژگی‌هــای برجســتۀ اخلاقی و تقوای آنان اســت. 

2. آیۀ دوم

یم الگوهایی از انسان‌هایی با باورهای صحیح، برخوردار از تقوا و ویژگی‌های برجستۀ  در قرآن کر
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اخلاقــی معرفی شــده‌اند که در مواقع حســاس، چشــم حقیقت‌بیــنِ آنها راه را از بی‌راهه شــناخته، 

مســیر هدایــت را به‌خوبــی درک کرده‌انــد. یوســف صدیــق؟ع؟ نمونــه‌ای از آنهاســت. او هنگامــی 

کــه در خلوتــگاه همســر عزیــز مصــر با پیشــنهاد گنــاه روبه‌‌رو شــده، در دامگه وسوســۀ شــیطان قرار 

هِ 
َ
گرفــت، به‌‌ســرعت تذکــر قلبی خــود را ‌‌به حضــرت رب ‌‌العالمیــن به زبــان آورده، فرمــود: >مَعَذ�ا اللّ

ى پيشــه  کــه پرهيــزکار کســانى  ی!  <؛ )یوســف: 23( آر الِمُو�ن
لِحُ الظ�َّ �فْ ُ ا�ي

َ
هُ ل

�نَّ وَاىَ �إِ ْ حْسَ�نَ مَ�ث
أَ
هُ رَ�ىّب‏ �

�نَّ �إِ
کردنــد، چــون بــا پندارِ شــيطانى برخــورد کنند، خــدا را ياد کــرده، در دم به بصيــرت آيند.

هِ  ِ
رْهَ�نَ رَ�بّ ُ ءَا �ب �ن رَّ

أَ
ا �

َ
وْل

َ
هِا ل هِ وَ هَمَّ �ب �تْ �بِ دْ هَمَّ �قَ

َ
یــم بــا اشــاره بــه ایــن حقیقــت فرمــوده: >وَ ل قــرآن کر

ن قصــد  <؛ )یوســف: 24( آن ز �ن صِ�ي
َ
ل مُخ�ْ

ْ
ا ال ادِ�نَ هُ مِ�نْ عِ�بَ

�نَّ اءَ �إِ َ حْ�ش �فَ
ْ
وءَ وَال هُ السُّ صْرِ�فَ عَ�نْ الِکَ لِ�نَ

ذ�َ
َ
ک

گــر برهان پــروردگار خويــش را نديده بود، قصــد او کرده بود. چنين شــد  يوســف کــرد؛ يوســف هم ا

ص ما بود. 
َ
ى از بنــدگان مخل ى را از او دور کنيــم کــه و تــا گنــاه و بــدکار

ی‌گردانــی  کــرده بــود و بــا رو تقــوا و عصمــت یوســف؟ع؟ چشــم او را بــر برهــان خداونــد بــاز 

از وسوســه‌‌های شــیطان و تذکــر مقــام الهــی بــه بصیــرت رســیده بــود. در میــان مفســران دربــارۀ 

برهانــی کــه یوســف مشــاهده کــرد، اختــاف اســت و در مجمــوع پنــج احتمــال را مطــرح کرده‌انــد: 

1. علم، ايمان، تربيت انســانى و صفات برجسته؛ 

يم زنا؛  گاهى یوســف؟ع؟ به حکم تحر 2. آ

3. مقــام نبوت و معصوم بودن از گناه؛ 

4. يک نوع امداد و کمک الهى که به‌ ســبب اعمال نيک یوســف؟ع؟ در اين لحظۀ حســاس 

به سراغش آمد. 

کــه معبــودِ همســر عزيــز مصــر شــناخته  کــه در آن‌جــا بتــى بــود  5. از روايتــى اســتفاده م‏ىشــود 

که با چشــمانش خيره‌خيره به او  کرد  ن به آن بت افتاد و گوىي احســاس  گهان چشــم ز م‏ىشــد. نا

ى بت  می‌نگــرد و حــرکات خيانت‌آميزش را با خشــم شــاهد اســت. پس برخاســت و لباســى بر رو

افکنــد. يوســف؟ع؟ بــه او گفــت: تــو از يــک بــتِ ب‏ىعقل و شــعور و فاقد حس و تشــخيص، شــرم 

ى، چگونه ممکن اســت من از پروردگارم که همه‌‌چيز را م‏ىداند و از همۀ خفايا و خلوتگاه‌‌ها  دار

ی،1353ش: 374/9( باخبر اســت، شــرم و حيا نکنم؟! )مکارم شــیراز

یف باشــد و در آن موقعیت حســاس، یوســف؟ع؟  البتــه ممکــن اســت تمــام اینها مراد آیۀ شــر

تمــام ایــن براهیــن را یک‌‌جــا دیــده باشــد. به‌‌هرحــال ســرمایۀ ایمــان و تقــوا باعــث شــد کــه او در آن 
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که زلیخا نه‌‌تنها از دیدن آن ناتوان بود، بلکه چیزی خلاف  خلوتِ وسوســه‌‌آلود، حقیقتی را ببیند 

آن را می‌دیــد. زلیخــا در آن عمــلِ ناشایســت، لــذت و کام‌‌جویــی می‌‌دیــد و یوســف؟ع؟ در همان 

یک، متناســب با  عمــل، ذلــت، عصیــان و آلودگــی. هــر دو بــا یــک حقیقت روبــه‌‌رو بودند، ولــی هر

باورهــای ذهنــی، اخــاق، و شــخصیت خود درکــی متفاوت از آن حقیقت داشــت. 

نقطۀ آغاز حرکت انسان برای رسیدن به درک صحیح

کات او دارد، پرســش  بــا توجــه بــه ایــن واقعیت کــه اعمــال و صفات انســان تأثیــر مســتقیم بــر ادرا

گــر باورهــای شــخصی دچــار اختــال و  کــه ا کــه بایــد بــه آن پاســخ دهیــم، ایــن اســت  اساســی‌‌ای 

اخــاق او دچــار انحراف شــد، حرکت او برای رســیدن بــه درک صحیح، علــم و معرفت توحیدی 

و اصــاح آلودگی‌هــای اخلاقــی، از کــدام نقطــه آغــاز می‌شــود؟ ســرمایۀ اولیــه انســان در این مســیر 

 چیســت و بــا توجــه بــه این‌کــه علــم و ایمــان دارای مراتبــی اســت، گام اول حرکــت، دقیقــا چگونــه 

برداشته می‌شود؟ 

کــه انســان موجــودی  کــرد  بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مهــم، ابتــدا بایــد بــه ایــن مقدمــه توجــه 

یــده شــده اســت. بنابرایــن در هــر حرکــت، تصمیــم و  مختــار و دارای قــدرت اراده و تصمیــم، آفر

گر شــناخت نباشــد، هیــچ عزم و اراده‌‌ای  اقــدام کوچک و بزرگ نیازمند عنصر شــناخت اســت. ا

ن اراده نیز حرکتی آغاز نمی‌شــود. حکما فرایند شــکل‌‌گیری اراده  در انســان شــکل نمی‌‌گیرد و بدو

، تصدیــق به فایده، شــوق و شــدت یافتــن آن می‌‌دانند کــه منجر به  را در انســان بــه ترتیــب: تصــور

ی، 1371: 648/3( صــدور فعــل از فاعل مختــار می‌شــود. )ســبزوار

 وَ 
َّ

ــةٍ إِلَّا کَ ، مَا مِــنْ حَرَ
ُ

ــا کُمَيْــل یــاد فرمودنــد: »يَ بــر همیــن اســاس امیرمؤمنــان ؟ع؟ بــه کمیــل بــن ‌‌ز

 مَعْرفَِة« )ابن‌‌شــعبه،1383ش: 171(؛ ای کمیل، هیچ حرکتی نیســت، مگر آن‌که 
َ

تَــاجٌ فِيَها إِلَى نْــتَ مُُحْ
َ
أ

در آن نیازمنــد معرفت هســتی. 

بهره‌برداری از شناخت‌های اولیۀ فطری 

کنون که انسان در تمام اعمالش نیازمند شناخت و معرفت است، باید نقطۀ آغاز حرکت انسان  ا

در مســیر کمال الهی و باطنی و نیز ســرمایۀ معرفتی او برای این حرکت را شــناخت. پرســش این 

اســت که این نقطۀ آغاز و آن سرمایۀ معرفتی کدام است؟

خداوند بر اساس حکمت بالغۀ خود، انسان را با فطرت الهی آفرید و فطرت او را به شناخت‌‌ها 
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و گرایش‌‌های اولیه مجهز کرد تا سرمایۀ حرکت او به‌‌ سمت کمال باشد. در حوزۀ شناخت از مبدأ 

هستی، فطرت انسان از ابتدا کمال مطلق را شناخته، معرفتی هرچند اجمالی از حقیقت هستی 

و خالق آن دارد. در حوزۀ شــناختِ عملی و بایدها و نبایدها نیز خداوند اصول اساســی حرکت 

عملــی را در هنــگام خلقــت انســان، در وجودِ او به ودیعه نهاده اســت تا »خوب و بد« و »حســن و 

قبــح« امــور را هرچند به‌‌‌اجمال بشناســد و آن‌چه برای ارتقای نفس او در فضایل و پیراســتن آن از 

ورَها وَ  ُ �ج
هَمَها �فُ

ْ
ل

أَ
� هَا * �فَ �ئ سٍ وَ مَاسَوَّ �فْ یم در این‌باره می‌فرماید: >وَ �نَ کر رذایل لازم است را بداند. قرآن 

يد.  واها< )شــمس: 7-8(؛ و ســوگند بــه جان آدمــى و آن‌‌کس که آن ‌را با چنان نظــام کامل بيافر �قْ �تَ

ینــش، بــه نفس  ، و خوبــی و بــدی را در هنــگام آفر یف، خداونــد، خیــر و شــرّ بنابــر ایــن آیــۀ شــر

انســان الهــام فرمــوده و اصــولِ عقــلِ عملــی را در اختیــار او قــرار داده اســت. امــام صــادق؟ع؟ در 

بَاطِــل« 
ْ
ــقِّ مِــنَ ‌ال َ

ْ
ــة ‌‌الْح  مَعْرفَِ

َ
مَهــا فُجُورَهــا وَ تَقْواهــا، قَــال َ لْهْ

َ
یف، می‌فرمایــد: »فَأ تفســیر ایــن آیــۀ شــر

واها< به معنای شــناخت حق از باطل اســت.  �ق ورَها وَ �تَ �ج
لهَمَها �فُ

َ
اف )کلینی، 1407ق: 163/1(؛ یعنی >�

ایــن تفســیر می‌توانــد ناظر به درک‌هــای اولیۀ عقل نظری و عملی باشــد. هم‌‌چنین از آن حضرت، 

تِِی وَ 
ْ
ــأ ــا مَا تَ َ

َ
َ لَه ــنَّ یف نقــل شــده اســت کــه مــراد از آیــه، این اســت کــه »بَ در تفســیر همیــن آیــۀ شــر

ی باید انجــام دهد و  مَــا تَتْــرُک« )مجلســی،1403ق: 72/24(؛ یعنــی بــرای نفــس بیــان کرد که چــه کار

ی نبایــد انجــام دهــد. ایــن بیــان نورانــی اختصاص بــه اصول مــدرکاتِ عقلِ عملــی دارد. چــه کار

بنابراین خداوند آن‌چه انسان در حوزۀ شناخت نظری و عملی به‌‌عنوان سرمایۀ اولیۀ حرکت 

کند.  و نقطۀ آغاز نیاز داشت را در اختیار او قرار داد تا بر اساس آن حرکت 

بهره‌برداری از گرایش‌های اولیۀ فطری

گرایشــی و عاطفــی نیــز برخــوردار  کــه انســان عــاوه ‌‌بــر بُعــد شــناختی، از بُعــد  بایــد توجــه داشــت 

گاهــی دارد، ولــی در او حرکتــی ایجاد نمی‌شــود؛  اســت. چه‌‌‌بســیار موضوعاتــی کــه انســان از آنهــا آ

یــرا گرایــش و علاقــه‌‌ای بــه آن نــدارد. پس حکمــت الهی اقتضا داشــت تــا در کنار شــناخت‌‌های  ز

ی به ‌‌ســمت  فطــری و اولیــات عقلــی، نیازِ بُعد گرایشــی انســان را هم در نقطۀ آغــازِ حرکتِ اختیار

، میل بــه پرســتش و محبــتِ کمــالِ مطلــق را در وجــود او قرار  کمــال تأمیــن کنــد. بــرای ایــن منظــور

داد و گرایــش ذاتــی بــه خوبی‌‌هــا و تکامــل را بــا خلقــت انســان درآمیخت. 

امام خمینی؟رح؟ دربارۀ میل فطری انســان به کمالات و کمال مطلق می‌‌نویســد: 

يکــى از فطرت‌‌هايــى کــه جميــع سلســلۀ بنى‎الانســان مخمّــر بــر آن هســتند و يــک نفــر 
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در تمــام عايلــۀ بشــر پيــدا نشــود کــه برخــاف آن باشــد، و هيچي‌ــک از عــادات و اخــاق و 

مذاهــب و مســالک و غيــر آن، آن را تغييــر ندهــد و در آن خلــل وارد نياورَد، فطرت عشــق به 

يــک از  يــک از افــرادِ هر کمــال اســت، کــه اگــر در تمــام دوره‌هــاى زندگانــى بشــر قــدم زنــى و هر

طوايــف و ملــل را اســتنطاق کنــى، ايــن عشــق و محبــت را در خميــرۀ او مي‌ىابــى و قلــب او 

را متوجــه کمــال م‌ىبينــى. )خمینــی،1380ش: 182(

میــل ذاتی انســان به کمال و خوبی‌‌ها و گرایش فطری به‌‌ســوی خــدای تعالی، در اولین مرحلۀ 

کَ  ُّ  رَ�ب
�ذَ �خَ

أَ
ذ�ْ � یم از آن با عنــوان میثاق یاد کرده، می‌فرمایــد: >وَ �إِ ــروز یافت کــه قرآن کر تکــوّن انســان بُ

 
ْ
وا

ُ
ول �قُ �ن �تَ

أَ
ا  � هِدْ�نَ َ لىَ‏ �ش َ  �ب

ْ
وا

ُ
ال مْ �قَ

ُ
ک ِ

ّ رَ�ب  �بِ
سْ�تُ

َ
ل

أَ
سِهِمْ � �فُ �ن

أَ
هَدَهُمْ عَلىَ � �ش

أَ
هَمْ وَ � �ت َّ �ي رِّ

هُورِهِمْ ذ�ُ �نىِءَادَمَ مِ�ن ظ�ُ َ مِ�ن �ب
< )اعراف: 172(؛ و زمانى را که پروردگارت از پشت و صلب  �ن لِ�ي ا�فِ ا غ�َ

ا عَ�نْ هَذ�َ
ا کُ�نَّ

�نَّ امَ�ةِ �إِ �يَ �قِ
ْ
وْمَ ال َ �ي

گــواه بر خويشــتن ســاخت ]و فرمــود:[ آيا من پــروردگار  يــۀ آنهــا را برگرفــت، و آنهــا را  فرزنــدان آدم، ذر

کــرد تا مبــادا[ روز رســتاخيز بگوييــد: ما از  ى، گواهــى م‏ىدهيــم! ]چنيــن  شــما نيســتم؟! گفتنــد: آر

ايــن غافل بوديــم و از پيمان فطرى توحيــد ب‏ىخبر مانديم. 

مجمــوع ایــن شــناخت‌‌ها و گرایش‌‌هــای اولیــه در انســان، همــان فطــرت الهــی اســت کــه قــرآن 

هْا  �ي
َ
اسَ عَل

طَرَ ال�نَّ �تىِ �فَ
َّ
هِ ال

َ
طْرَ�تَ ‌‌اللّ ا  �فِ �فً �ي �نِ حَ�نِ �ي هَکَ لِلدِّ ْ مْ وَ�ج �قِ

أَ
� کرده، می‌فرماید: >�فَ یم بدان اشــاره  کر

ى خــود  < )روم: 31(؛ پــس رو مُو�ن
َ
عْل َ ا�ي

َ
اسِ ل

رَ ال�نَّ کْ�ث
أَ
کِ�نَّ �

َ
مُ وَ ل ِ

�يّ
�قَ
ْ
‌‌ ال �نُ �ي الِکَ الدِّ هِ ذ�َ

َ
ِ ‌‌اللّ �ق

ْ
ل لَ لِخ�َ دِ�ي �بْ

ا�تَ
َ
ل

يــده،  کــه خداونــد، انســان‌‌ها را بــر آن آفر کــن! ايــن فطرتــى اســت  را متوجّــه آييــن خالــص پــروردگار 

کثــر مــردم نم‏ىدانند. ، ولى ا ينــش الهــى نيســت. ايــن اســت دین اســتوار دگرگونــى در آفر

ارتقای شناخت‌ها و گرایش‌ها

بــا این شــناخت‌‌ها و گرایش‌‌های فطری، ســرمایۀ انســان برای آغازِ حرکت، کامل شــد؛ اما پرســش 

گاهــی او از خوبی‌‌هــا و بدی‌‌ها  مهــم دیگــری باقــی می‌‌مانــد؛ این‌کــه درکِ فطری انســان از خــدا و آ

و مســیر کمــال همواره یکســان اســت یا قابل ارتقــا و کمال؟ 

یم در  یم. قــرآن کر بــرای یافتــن پاســخ این پرســش، بــه تبیین یکــی از قواعــد مهم قرآنــی می‌‌پرداز

د<  دِ�ي َ �ش
َ
ا�ىِب ل

�نَّ عَ�ذَ مْ �إِ رْ�ت �نِ کَ�فَ �ئ
َ
مْ وَ ل

ُ
ک

دَ�نَّ �ي ِ ز�
�أَ

َ
مْ ل رْ�تُ

َ
ک َ �نِ �ش �ئ

َ
مْ ل

ُ
ک ُّ �نَ رَ�ب

ذ�َّ
أَ
� ذ�ْ �تَ این‌بــاره می‌فرمایــد: >وَ �إِ

گــر  کــه پروردگارتــان اعــام داشــت: ا يــد[ هنگامــى را  )ابراهیــم: 7(؛ و ]هم‌‌چنيــن بــه خاطــر بياور

گــر ناسپاســى کنيد، مجازاتم شــديد اســت‏.  ى کنيــد، بــر شــما خواهــم افــزود، و ا شــکرگزار

گر بنده‌‌ای در برابر نعمتی که خداوند به  یف که از قوانین مهم خلقت اســت، ا بنابر این آیۀ شــر
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او ارزانی داشــته، شــکر مناســب را به‌‌جای آورَد، خداوند وجود او را توســعه داده، فزونی می‌‌بخشــد. 

شناخت‌‌ها و گرایش‌‌های فطری در وجود انسان از بزرگ‌‌ترین موهبت‌‌هایی است که خداوند تفضّلاً 

به او عطا فرموده است. در این مرحله، شناخت و گرایشی ابتدایی از توحید، خوبی‌‌ها و حسنات 

گر مطابق  و هم‌‌چنین شــناخت و نفرت ابتدایی از کفر و اعمال ناشایســت در انســان وجود دارد. ا

آن‌چــه درک کــرده، عمــل کنــد و بــا بهره‌‌گیــری از گرایش‌‌هــای فطــری، صفحــۀ وجــود را بــه نــور ایمان و 

عمــل صالــح منــوَر ســازد، در حقیقــت، شــکر عملــیِ ایــن نعمت‌‌هــای بــزرگ را به‌‌جای آورده اســت. 

بــا چنیــن شــکر عملــی و بــر اســاس قانون قرآنــی که پیش‌‌تر اشــاره شــد، نعمــت درک و گرایش 

فطــری فزونــی می‌‌یابــد؛ یعنــی همــان شــناخت‌‌ها و گرایش‌‌هــای اولیــه، عمیق‌‌تر و شــفاف‌‌تر شــده، 

ی را درک می‌کند که  علاوه‌‌ بر آن، دایرۀ درک و گرایش‌هایش توسعه خواهد یافت و در نتیجه، امور

پیش از این نمی‌‌دانســت و امیالی در او زنده می‌شــود که پیش‌‌تر نبود. در این مرحله، دانســته‌‌ها 

ی کرده و متناســب با  گر شــکرگزار و گرایش‌‌هــای جدیــد هــم نعمتــی اســت از جانــب خداوند که ا

، برایش پدیــد می‌‌آید و این رابطۀ  آنهــا عمــل صالــح انجام دهد، زمینۀ درک‌‌هــا و گرایش‌های بالاتر

کات و امیال انســان، پیوســته ادامــه خواهد یافت، تــا جایی ‌که  دوســویه میــان عمــل صالــح و ادرا

کمال برســاند. مؤمن را بــه عالی‌‌ترین مقامات 

بنابرایــن، نقطــه آغــاز حرکــت انســان، درک‌‌هــا و گرایش‌‌هــای فطری اســت و با عمل بر اســاس 

آنهــا، مرتبــه بــه مرتبــه رشــد می‌کنــد و به کمــال لایق خود می‌‌رســد. 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بنابر آن‌چه در این نوشــتار بیان شــد، می‌توان نتیجه گرفت:

کات او از حقایق توحیدی دارد. 1. اخلاق و باورهای انســان، تأثیر مســتقیم در ادرا

کــه دارای ملــکات فاضلــۀ اخلاقی و باورهای صحیح اســت، حقایــق توحیدی را   2. انســانی 

صحیــح درک می‌کنــد و در مقابــل، کســی که وجودش آلــوده به رذایل اخلاقی اســت و اعتقادات 

فاســدی دارد، حقیقــت را غلط یا وارونــه می‌بیند.

 3. درک مراتــب توحیــدی، مراتبــی دارد و هــر مقدار که شــخصیت انســان، ســالم‌تر و نورانی‌تر 

باشــد، درک حقایــق توحیــدی نیــز عمیق‌تــر و عالی‌تــر خواهد بــود و به هــر میزان که انســان، آلوده 

و منحــرف باشــد، بــه همان میــزان دچار کج‌فهمــی و درک ناصحیح خواهد شــد.
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کات فطری اســت  4. نقطــۀ آغازِ رســیدن به درک‌هــای الهی و صحیح، عمل به مقتضای ادرا

ی از شــناخت‌های اولیــۀ فطری و هم‌چنیــن گرایش‌های فطــری و ارتقای  و در ادامــه، بــا بهره‌بــردار

آنهــا، مرحلــه به مرحله رشــد کرده، بــه نقطۀ مطلوب کمال خواهد رســید.
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